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دختری که در زندان‌زاده شد )قسمت سیزدهم(
محمد بلوری 

‌آنچــه گذشــت: از یادداشــت‌های یــک خبرنــگار... مهتــاب کــه در پنــج 
ســالگی، در خیابان رها شده بود، به پرورشــگاه انتقال یافت و در آنجا با 
مهرداد پســربچه‌ای همسن و سال خود که او هم سر‌راهی بود مأنوس و 
همبازی شد. پس از چند ماه زن و شوهری مهرداد را به فرزندخواندگی 
قبــول کردنــد و بــا خــود بردند. امــا مهتــاب تا جوانــی تحت سرپرســتی 
پرورشــگاه ماند تا اینکه پس از 20 ســال، مهرداد را که مدیر یک شــرکت 

تجاری شده بود، پیدا کرد.
*‌*‌*

مهنــدس مهــرداد کــه پــس از روبــه‌رو شــدن با مهتــاب و یــادآوری 
روزهــای غمبار اقامت در پرورشــگاه حال پریشــانی داشــت، انگشــتان 
رعشــه‌دارش را در موهای پریشــانش فرو برد روبه‌دوســت مهتاب کرد 
و گفــت: مهــری خانــم، تنهــا مونــس و همبــازی‌ام در روزهــای غمبار 
پرورشــگاه همین دوست شما مهتاب خانم بود. صبح‌ها که از خوابگاه 
بیــرون می‌آمدیم و صبحانه‌مان را می‌خوردیــم. دل به بازی با بچه‌ها 
نمی‌دادیم، در گوشــه‌ای از باغچه حیاط می‌نشســتیم و غرق رؤیاهای 
کودکانه‌مان می‌شدیم یا به‌دنبال پروانه‌ها و جیرجیرک‌ها می‌دویدیم. 
یک روســری آبی را کــه تنها یادگار باقی‌مانده از مادر گمشــده‌اش بود، 
هرگــز از خودش جدا نمی‌کرد. یادم می‌آید هر نیمه شــبی که مادرش 
به خوابش می‌آمد با گریه بیدار می‌شــد. مادر پرورشگاهی را می‌دیدم 
کــه به بالینش می‌رفت و روســری‌ آبی را به ســینه‌اش می‌داد و مهتاب 
آن را بــه صورتش می‌فشــرد و با یادآوری بوی مــادرش آرام می‌گرفت 
و دوباره به خواب می‌رفت. مهتاب با ســرخی شــرمی که بر گونه‌هایش 
نشســته بود، روبه‌ دوستش گفت: مهری‌جان، سرگرمی آقای مهندس 
مهــرداد هم بــازی با پروانه رنگینی بــود که از باغچه پرورشــگاه به دام 
انداختــه بــود و در یک قوطی کوچک نگهش می‌داشــت. می‌گفت این 
شــانس من هســت! این پروانه داســتان شــیرین کودکانــه‌ای برای‌مان 

داشت.
مهری پرسید: چه داستانی، برایم تعریف نکردی!

مهتــاب با نگاهی از ســر شــرم به مهنــدس مهرداد گفــت: این آقای 
مهنــدس در عالــم کودکانــه‌ای یقیــن داشــت ایــن پروانه را اگر در شــهر 
پــروازش بده می‌تونــه مادرهای ما را پیدا کند. تا اینکــه یک روز با فرار از 
پرورشــگاه این پروانه را در شــلوغی جمعیت پــروازش داد و به‌دنبالش 

دوید تا روی شانه مادر گمشده‌اش بنشیند.
مهــری بــا تعجب لبخنــدی زد و پرســید: ‌چه عجیب. آیــا پروانه روی 

شانه زنی نشست؟
مهتاب لبخند تلخی زد و گفت:‌ پروانه پرزد و پرزد تا خسته شد، به 
شیشه اتومبیل خورد و افتاد. سپس مردی  که کلکسیون پروانه داشت، 
با خوشــحالی ســنجاقی درآورد به کمر پروانه فرو بــرد. بعد با احتیاط 
آن را لای دفترچه‌ای گذاشــت، راهش را گرفت و رفت. آقا مهرداد که 
در عالم کودکی امید رســیدن به مادر گمشــده‌اش را از دست داده بود 
به گریه افتاد و از وحشــت گم شــدن در شــلوغی شــهر دست به دامن 
رهگذران شــد و به التماس افتاد تا یک نفر راه پرورشــگاه را به او نشان 

بدهد.
مهندس مهرداد با شــنیدن داســتان پــرواز پروانــه‌اش، با چهره‌ای 
اندوهگیــن از ایــن خاطــره دوران کودکــی‌اش، آهــی کشــید و گفــت: 
آری از دیدن شــلوغی شــهر و آدم‌هایــی که بی‌توجه به‌هــم مثل انبوه 
مورچه‌هــای ســواری برای رســیدن بــه مقصــدی پی‌هــم می‌دویدند، 
دلــم گرفت، شــهری غــرق آهن و ســیمان و بناهــای بلند بــا پنجره‌ها 
و ایوان‌هــای لخــت کــه برخــاف پرورشــگاه‌مان از گل و گلــدان خبری 
نبود. ترس به‌جانم نشســت و از غربت و تنهایی گریه‌ام گرفت. اما در 
پرورشگاه یکی ‌بود که انتظارم را می‌کشید و به هر رهگذری که رسیدم 
دامنــش را گرفتــم و به التماس افتادم راه پرورشــگاه را نشــانم بدهد. 

چون در آنجا دخترکی بود که غمخوارم می‌شد...
مهــری که تحت تأثیر گفته‌هــای مهندس مهرداد قــرار گرفته بود به 
تحســین گفت: چه احســاس دلنشــینی آقای مهندس. من را هم تحت 

تأثیر قرار دادید.
مهــرداد گفــت: بگذریم من تصمیمی گرفته ام. شــما دو دوســت که 
شــریک غم‌ها و شادی‌های هم شــده‌اید، برایتان پیشــنهادی دارم. باید 
آپارتمــان اجاره‌ای‌تــان را رها کنید و بیایید، بــه محل زندگی من در آنجا 
ساکن شوید. قبل از آنکه مخالفت‌های‌تان را بشنوم. باید توضیح بدهم. 
خانــه‌ام کــه از پدر و مادر خوانده خدا بیامرزم بــه یادگار مانده یک خانه 
ویلایی با باغ و باغچه و دو ســوئیت با وســایل کامل زندگی است که یک 
مجموعه‌اش با همه وسایل مورد نیاز خالی مانده و محل سکونت پدر و 

مادرخوانده خدابیامرزم بود.
در ایــن مجموعه آپارتمانی شــما کاملًا مســتقل زندگی خواهید 
کرد و کســی مزاحم شــما نخواهد بود. این توضیــح را هم بدهم که 
پدرخوانده‌ام جــز نامادری خدابیامرزم، زن دیگری هم داشــت که 
حالا با پســرش در یکــی از طبقات جداگانه ایــن مجموعه آپارتمان 
ســکونت دارنــد و من هــم در یک طبقــه دیگر زندگــی می‌کنم. من 
پیشــنهاد دیگری هم به شــما دو دختر گرامــی دارم. از مدتی پیش 
تصمیم ‌گرفته‌ام با توســعه این شــرکت، دو نفر را استخدام کنم که 
امیــدوارم شــما دعوت به ‌کارم را قبول کنیــد و به‌جای فعالیت‌های 
مختلف در این شهر فقط به تحصیلات دانشگاهی‌تان ادامه دهید. 
هیچ مخالفتی را از شــما نمی‌پذیــرم و از همین فردا جزو کارمندان 
این شرکت تجاری خواهید بود. به‌خانم منشی‌ام می‌سپارم شما دو 

دوست را با کاری که خواهید داشت، آشنا کند.
پیشــنهاد مهندس مهرداد برای مهتاب و دوســتش غیر منتظره 
بــود و هــر چنــد بــا پیشــنهاد زندگــی در جــوار مهنــدس مهــرداد و 
اســتخدام در شــرکت متعلق به او مخالفت کردند اما سرانجام تن 

به قبول پیشنهادش دادند.
صبــح روز بعــد به دســتور مهنــدس مهــرداد دو نفــر از کارکنان 
شــرکت که مأمــور انتقــال مهتــاب و مهــری به‌خانه جدیدشــان در 
مجموعه ســاختمانی متعلق به او شــده بودند، همه وسایل اندک 
زندگی دو دختر را بار وانت زدند و آپارتمانی را در گوشــه‌ با صفایی 
از باغ برای سکونت آنها آب و جارو کردند تا زندگی بی‌دغدغه‌ای را 
آغاز کنند. اما غافل از آنکه فاجعه‌ای با توطئه همسر پیر پدرخوانده 
مهرداد  طومار سعادت و خوشبختی مهتاب را درهم خواهد پیچید 

و او را به مجازات حبس ابد به زندان خواهد کشاند.
یک روز صبح با آغاز کارم در ســرویس حوادث روزنامه با موجی 
از تلفن‌هــای خانواده‌هایــی روبــه رو شــدم که یک تقاضا داشــتند و 

خواسته هریک این بود.
»نوزادی را که مهتاب در زندان زنان به دنیا آورده است به‌عنوان 

فرزند خوانده به ما بسپارید.«
بیشــتر این خوانندگان روزنامه زنانی بودند که فرزندی نداشــتند 
و مهتــاب در گفت‌وگــو بــا خبرنگار بخش حــوادث اعلام کــرده بود 
پیش از آنکه دلبســته دختر نوزادش شــود حاضر اســت این نوزاد را 
به خانواده‌ای ببخشد به جای آنکه دخترکش در میان زنان زندانی 
بــزرگ شــود.تا سرنوشــت روشــنی به‌عنــوان فرزندخوانــده داشــته 

باشد...
ادامه دارد...

سرقت مسلحانه طلافروشی در سمناندستگیری 11 قاتل در غرب استان تهرانپایان فرار 16 ساله قاتل در رودبار
گروه حوادث / مرد رودباری که در پی یک اختلاف طایفه‌ای دو نفر را کشته و 

فرار کرده بود، پس از 16 سال دستگیر شد.

 سرهنگ »مجید محمودی« فرمانده انتظامی »رودبار جنوب« در تشریح 

این خبر گفت: خرداد سال 1383خبر قتل 2 تن از شهروندان با سلاح گرم در 

یک نزاع طایفه‌ای به پلیس اعلام شــد که با شــروع تحقیقات دریافتیم قاتل 

فرار کرده است. 

در بررســی‌های اولیه مأمــوران هویت این قاتل فراری را شناســایی کردند 

و در ادامــه تحقیقات مشــخص شــد ایــن فرد به خارج از اســتان فــرار کرده و 

مخفیــگاه خــود را نیز مــدام تغییر می‌دهد کــه این امر روند دســتگیری قاتل 

را تــا اواخــر ســال 99 بــه تأخیر انداخــت اما ســرانجام مأموران موفق شــدند 

مخفیگاه متهم را در یکی از شهرســتان‌های استان خراسان رضوی شناسایی 

کنند. فرمانده انتظامی »رودبــار جنوب« تصریح کرد: در این رابطه مأموران 

با دریافت نیابت قضایی به این شهرستان رفته و طی عملیاتی غافلگیرانه به 

فرار 16 ساله این قاتل پایان دادند.

در  پلیــس   »۳ »ضربــت  طــرح  اجــرای  بــا   /همزمــان  حــوادث  گــروه 

شهرستان‌های غرب استان تهران 11 قاتل دستگیر شدند. 

ســردار »کیوان ظهیری« فرمانده انتظامی غرب اســتان تهران در حاشــیه 

این طرح گفت: با اجرای طرح عملیاتی »ضربت ۳« با هدف دســتگیری 

سارقان، مالخران و کشف کالای قاچاق در ۶ شهرستان تابعه غرب استان 

تهران در ۷۲ ســاعت گذشــته، دو پرونــده قتل فجیع کشــف و ۱۱  قاتل نیز 

دستگیر شدند. 

همچنین کشــف ۴۸ فقره انواع کلاهبرداری و دســتگیری ۲۴  کلاهبردار  از 

دیگر نتایج مهم اجرای این طرح بود. 

فرمانده انتظامی غرب اســتان تهران با بیان اینکه پس از اقدامات اولیه و 

شناســایی ســارقان، با هماهنگی مقام قضایی با اجرای بیش از ۱۸۰ حکم 

قضایی، ۵۳۷ فقره انواع جرایم ســرقت کشــف شــد، بیان داشت: در این 

طرح ۲۴ باند بزرگ سرقت و جرایم خشن منهدم  و  ۳۳۲ سارق دستگیر 

شدند که ۱۶۶ نفر آز آنها سارق بار اولی بودند.

گروه حوادث / سارقان نقابدار هنگام سرقت از یک طلافروشی در سمنان، مرد 

طلافروش را مجروح و مقدار زیادی طلا سرقت کردند.

ســرهنگ رضــا بینقــی، رئیــس پلیــس آگاهی اســتان ســمنان گفت: ســارقان 

بعدازظهــر سه‌شــنبه بــا حملــه بــه یــک مغــازه طلافروشــی در بــازار ســمنان، با 

تیراندازی به مرد طلافروش و مجروح کردن وی از ناحیه دســت، مقداری طلا به 

سرقت بردند که تحقیقات برای دستگیری سارقان در حال انجام است. به گزارش 

روابــط عمومــی و ارتباطــات دادگســتری کل اســتان ســمنان، پس از این ســرقت 

بلافاصله دستور قضایی به ضابطان برای پیگیری و شناسایی سارقان صادر شد. 

محمد شــریف ابراهیمی دادســتان عمومی و انقلاب مرکز استان سمنان از 

تعییــن بازپرس ویژه برای رســیدگی بــه این پرونده خبــر داد و گفت: تیم‌هایی 

از پلیــس اطلاعات و آگاهی و ســایر مراجع انتظامی برای شناســایی متهمان و 

جمع‌آوری مســتندات و دلایل در محل حادثه حاضر شــدند و بازپرس ویژه‌ای 

در دادســرای عمومی و انقلاب مرکز اســتان ســمنان به ایــن پرونده اختصاص 
یافته است.

گروه حوادث / قضات شــعبه 12 دادگاه کیفری 
اســتان تهران پس‌از رســیدگی به پرونده زنی که 
به اتهام خیانت به همسرش محاکمه شده بود 
او را به شــاق و 2 ســال کار اجباری در آسایشگاه 

سالمندان محکوم کردند.
»ایــران«،  حــوادث  خبرنــگار  گــزارش  بــه 
رســیدگی بــه این پرونده از ســال 98 با شــکایت 
مردی مبنی بر خیانت همســرش آغاز شد. وی 
در توضیــح ماجــرا گفــت: مــن و همســرم چند 
سالی اســت که با هم ازدواج کرده‌ایم و 2 فرزند 
داریم. از چند ماه پیش همسرم سیما که شاغل 

است به من گفت که باید چند ساعت بیشتر در 
محل کارش بماند. من هم حرفش را باور کردم 
تا اینکه به‌صورت کاملًا اتفاقی متوجه شدم او با 
یکی از بستگانم به‌نام بهروز ارتباط پنهانی دارد. 
با شــکایت این مــرد، متهمان احضــار اما منکر 
اتهام خود شــدند تا اینکه تلفن همراه سیما به 
درخواســت همســرش مورد رصد قرار گرفت و 
مشــخص شد که بین آنها ارتباطی وجود داشته 

است.
پس از آن ســیما گفت: من و همسرم مدتی 
اســت کــه باهــم اختــاف داریــم و از زندگــی‌ام 

راضــی نبــودم. بهــروز یکــی از اقــوام همســرم 
اســت و در رفــت و آمدهایــی که با هم داشــتیم 
بیشــتر با او آشــنا شــدم و نســبت به او وابستگی 
پیدا کردم. من او را دوســت نداشــتم اما چون از 
طرف شوهرم هیچ حمایتی نمی‌شدم و محبتی 

نمی‌دیدم به سمت بهروز کشیده شدم.
از  کــرد: مــن  ادامــه خاطرنشــان  متهــم در 
ابتدای ازدواجم کار کردم و شوهرم پول‌های من 
و خــودش را جمع کرد و بعد هم به‌نام خودش 
خانه و ماشین خرید. فقط به‌صورت قولنامه‌ای 
ســه دانــگ خانه را به‌نــام من کرد و بــرای اینکه 

همین ســه دانگ خانه هم ســهم من نباشــد از 
من شــکایت کرده اســت تا به مــن مهریه ندهد 

چرا که من درخواست طلاق داده بودم.
پس از آن شــاکی پرونده اظهــارات متهمان 
را رد کــرد و گفت: این زن 16 ســال با من زندگی 
کرد و هربار با تهدید به طلاق ســعی کرد چیزی 
از مــن بگیــرد. رابطه ما به خاطــر کارهایی که او 
انجام داده به ســردی کشیده شده بود. در مورد 
رابطــه ســیما و بهروز هم یک رابطه دوســتانه و 
ســاده نبوده و مدارک مستند داخل پرونده این 
حــرف را اثبات می‌کنــد. حالا هم مــن از دادگاه 

درخواســت دارم به من نامه‌ای بدهد که بتوانم 
این زن را طلاق بدهم و حضانت 2 فرزندم هم 

با من باشد.
با پایان اظهارات متهمان و شاکی پرونده و با 
توجه به عکس‌ها و متن صحبت‌های خصوصی 
متهمان، هر دو متهم به شــاق محکوم شدند. 
قضات شــعبه 12 همچنین ســیما را به دو سال 
کار اجباری به‌صورت سه روز در هفته و هر روز ۶ 
ســاعت در آسایشگاه سالمندان محکوم کردند. 
مرد جوان نیز علاوه بر شــاق به دو سال تبعید 

محکوم شد.

کار  در  خانه سالمندان مجازات خیانت به همسر

گروه حوادث / همزمان با کشــف جســد خونین مردی ناشناس در فضای سبز کنار 
بزرگراه، تحقیقات تیم جنایی برای افشای راز این جنایت آغاز شد.

بــه گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، ســاعت 12 ظهر سه‌شــنبه 28 بهمن مرد 
جوانــی در حــال عبــور از فضای ســبز بزرگراه جناح، متوجه جســدی شــد که داخل 
فضای ســبز افتاده بود. وی بلافاصله با پلیس تماس گرفت و گزارش کشــف جسد 
را اعــام کــرد. به دنبال اعلام این خبر، موضوع به بازپرس کشــیک قتل پایتخت و 
تیم بررسی صحنه جرم گزارش شد. بدین ترتیب تیم جنایی راهی محل شده و با 
جســد مردی حدوداً 35 ســاله در حالی مواجه شدند که با ضربات جسمی سنگین 

به سرش به قتل رسیده بود.
متخصصــان پزشــکی قانونی زمان مرگ را 3 تا 6 ســاعت قبل از کشــف جســد 
اعلام کردند. در بازرســی از جســد مدارکی که هویت آن را برملا کند به‌دست نیامد. 
در ادامه به دســتور بازپرس شــعبه دهم دادســرای امور جنایی تهران، مأموران به 
بازرســی میدانی اطراف جسد پرداختند و چند متر آن طرف تر، سنگ خون آلودی 
پیدا کردند که قتل با آن رخ داده بود. به دستور بازپرس رحیم دشتبان، جسد برای 
مشخص شدن علت اصلی مرگ به پزشکی قانونی منتقل شد. همچنین بازپرس 
جنایی دســتور بررسی پرونده‌های افراد گمشــده و بازبینی دوربین‌های مداربسته و 

شناسایی قاتل و هویت مقتول را صادر کرد.

 معمای کشف جسدی 
کنار بزرگراه

گروه حوادث / فرار پســر جــوان با پاهای برهنه و جا 
ماندن کفش‌هایش در خانه دختر 14 ســاله‌ای که از 
طبقه پنجم ســقوط کرد و جان باخت باعث شــد تا 

وی بازداشت شود.
به گــزارش خبرنــگار حــوادث »ایران«، ســاعت 
9 شــب دوشــنبه 27 بهمــن، زن جوانــی به‌همــراه 
پســرش وارد ســاختمان محل زندگــی خود در یکی 
از محله‌هــای پایتخــت شــدند. امــا زمانــی کــه آنها 
قصد ورود به داخل خانه را داشــتند ناگهان پســری 
سراســیمه در را بــاز کــرد و با پاهــای برهنــه از خانه 

بیرون آمد.
زن جــوان و پســرش کــه از دیدن پســر ناشــناس 
در خانه‌شــان بشــدت تعجب کــرده بودند به تصور 
اینکه وی دزد اســت وحشــت زده وارد خانه شــدند 
اما به محض ورود صدای مهیبی از پنجره به گوش 
رســید. زمانی که آنها از پنجره به بیرون نگاه کردند 

دختــر 14 ساله‌شــان به‌نــام فرشــته را دیدنــد کــه از 
طبقه پنجم به پایین سقوط کرده است.

ایــن در حالــی بود که کفش‌های پســر جــوان در 
خانــه آنها جا مانده بود. همین موضوع باعث شــد 
که آنها با داد و فریاد از همسایه‌ها کمک بخواهند تا 
مانع فرار پسر ناشناس شوند. بدین ترتیب با کمک 

همسایه‌ها پسر جوان به‌نام پویا بازداشت شد.
وقتی ماجرای ســقوط مرگبار فرشته به بازپرس 
شــعبه دوم دادســرای امور جنایی تهران اعلام شد 

تیم جنایی راهی محل حادثه شدند.
بــه  نوجــوان  دختــر  مــادر  اولیــه  تحقیقــات  در 
بازپــرس محمــد وهابی گفت: امشــب تولد دخترم 
بــود و او دوســتانش را به خانه دعوت کــرده بود. ما 
هم برای اینکه دخترم و دوســتانش راحت باشــند، 
خانــه را تــرک کردیــم. ســاعت حــدود 9 شــب بود، 
بــا توجه به اینکه ســاعات منــع تردد آغاز می‌شــد، 

بــا ایــن تصــور کــه جشــن تولــد تمــام شــده اســت، 
 بــه خانــه برگشــتیم امــا بــا ایــن صحنه وحشــتناک 

رو به رو شدیم.
پویــا در تحقیقــات گفــت: مــن مدتــی قبــل بــا 
خاله فرشــته دوســت شدم. شــب حادثه، در حال 
عبــور از خیابــان بودم که فرشــته مرا دیــد. بعد از 
مــن خواســت کمی صبر کنــم تا کیک تولــد برایم 
بیــاورد. من هــم مقابــل در ورودی ســاختمان به 
انتظار ایســتادم که فرشــته ســقوط کرد. نمی‌دانم 
چه اتفاقی در خانه رخ داده و چه بلایی سر فرشته 

آمده است.
اما پیدا شدن کفش‌های پویا داخل خانه فرشته 
اظهــارات او را رد می‌کــرد. با این مــدارک، بازپرس 
محمد وهابی دســتور انتقال او به اداره دهم پلیس 
آگاهــی پایتخــت را صــادر کــرد و تحقیقــات در این 

خصوص ادامه دارد.

 کفش های پسر جوان 
او را لو داد

گــروه حوادث / مرد ســابقه‌دار که با همدســتی 
دو مــرد دیگر از خانه‌ای ســرقت کــرده بود پس 
از دستگیری مدعی شد به خاطر تأمین مخارج 
زایمان همســر باردارش دســت به ایــن دزدی 

مسلحانه زده است.
بــه گزارش خبرنــگار حوادث »ایــران«، خبر 
وقــوع ایــن ســرقت حــدود 6 مــاه قبل از ســوی 
مــردی ثروتمنــد بــه پلیس اعــام شــد. وی در 
تشــریح ماجرا گفــت: من تنهــا زندگی می‌کنم 
شب در خانه نشســته بودم که زنگ زدند چون 
از رســتوران غذا ســفارش داده بودم فکر کردم 
پیک رستوران است اما در را که باز کردم ناگهان 
ســه مرد نقابدار وارد خانه‌ام شــدند و با تهدید 
اســلحه مقدار زیادی طلا و دلار ســرقت کردند.
آنها خانه من را می‌شناختند و می‌دانستند طلا 
و دلارهــا را کجــا گذاشــته ام. وقتی هــم از خانه 
خارج شدند من دنبالشان به خیابان دویدم اما 

اثری از آنها ندیدم.
را  محــل  دوربین‌هــای  مأمــوران  وقتــی 
مــورد بررســی قــرار دادنــد متوجــه شــدند یک 
پرایــد مقابل خانه منتظر ســارقان بــوده و آنها 
بــه محــض خــروج از خانــه ســوار شــده و فــرار 
کرده‌انــد. کارآگاهان با شــماره پلاکی که از پراید 
بــه دســت آوردنــد صاحــب آن را شناســایی و 
بازداشت کردند. اما وی مدعی شد شب حادثه 
خودرویش را به یکی از دوســتانش امانت داده 
بــود. با شناســایی راننده مشــخص شــد او مرد 
معتادی اســت کــه به خاطــر 15 میلیون تومان 
پــول حاضــر شــده ســارقان را به محل ســرقت 
ببرد اما خودش در دزدی نقشــی نداشته است 
او گفت: من ســه مــردی را که وارد خانه شــاکی 
شــدند می‌شناســم. من آنها را بــه مقابل خانه 
مــرد شــاکی رســاندم و موقــع پیاده شــدن هم 

دیدم یکی از آنها اســلحه دارد اما نمی‌دانستم 
ماجــرا چیســت چند دقیقه بعــد از اینکــه وارد 
خانه شــدند دوباره برگشتند بعد هم به من 15 

میلیون تومان دادند.
بــا توجه بــه اطلاعاتی که این مــرد داده بود 
پلیــس ســارق اصلــی را کــه طــراح نقشــه بــود 
شناســایی کردنــد و متوجه شــدند او یک متهم 
سابقه‌دار است. در ادامه مشخص شد این مرد 
فراری به خاطر اینکه همسرش باردار است آخر 
شــب‌ها مخفیانه به خانه برمی‌گــردد. بنابراین 
مأمــوران کمین کردنــد و زمانی کــه متهم وارد 
خانه شــد با ترفندی او را از خانه بیرون کشــیده 
و دســتگیرش کردنــد. پــس از بازداشــت متهم 

اصلی دو متهم دیگر نیز شناسایی شدند.
فرهــاد متهــم اصلــی پرونــده بــه مأمــوران 
گفــت: من اصــاً شــاکی را نمی‌شــناختم. یک 
روز مردی به ســراغم آمد و گفت که یک نفر را 

می‌شناســد که مقدار زیادی پول و دلار در خانه 
دارد و از مــن خواســت آنها را ســرقت کنم. من 
هم چون همســرم باردار بود و بــرای زایمانش 
پــول لازم داشــتم قبــول کــردم. آن مرد نقشــه 
خانه شاکی را به من داد و من هم بر اساس آن 
به محل نگهداری پول و دلارها رفتم و ســرقت 
کردم. البته اســلحه متعلق به من نبود اسلحه 
دســت سینا دیگر متهم پرونده بود و ما فقط از 

آن اسلحه برای تهدید استفاده کردیم.
پلیــس متوجه شــد فــردی کــه نقشــه خانه 
شاکی را به سارقان داده است از آشنایان شاکی 
بــوده کــه به علت یــک خصومت شــدید قصد 
انتقام‌گیری داشته اســت. بدین ترتیب وی نیز 
شناسایی و بازداشت شــد. با تکمیل تحقیقات 
پرونــده متهمــان بــه شــعبه 10 دادگاه کیفــری 
اســتان تهران فرســتاده شــد تا بــزودی پای میز 

محاکمه قرار گیرند.

سرقت مسلحانه به خاطر همسر باردار

مرگ زن جوان در سقوط درخت
گروه حوادث / وزش شــدید باد و ســقوط یک درخت روی خودروی پراید، زن جوانی را 

به کام مرگ برد.
 وحیــد شــادی نیــا، ســخنگوی اورژانس آذربایجان‌شــرقی بــا اعلام ایــن خبر گفت: 
ســاعت هشــت و ۲۴ دقیقه صبح چهارشــنبه در خیابان شــریعتی شــهر مرند به‌علت 
وزش شدید باد یک اصله درخت شکست و روی خودروی پرایدی افتاد. در این حادثه 

زن ۳۲ ساله‌ای به‌دلیل شدت جراحات جان خود را از دست داد.
وی با اشاره به هشدارهای اداره کل هواشناسی استان در خصوص وزش تندبادهای 
لحظه‌ای به مردم توصیه کرد از تردد در محل‌های خطرناک که احتمال سقوط اشیا و 
شکســتن درختان وجود دارد خودداری کرده و موارد ایمنی را برای جلوگیری از سقوط 
اجســام غیرایمن از پشــت بام و تســت کردن دودکش بخاری‌ها برای پیشگیری از بروز 

مسمومیت با مونوکسید کربن انجام دهند.


